
گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/صبح 
یکی از روزهای ســـرد زمستانی بعد از اینکه 
پسرم را به مدرســـه رساندم راهی محل کار 
بودم کـــه تلفن ویژه کشـــیک قتل به صدا 
درآمـــد. از روز قبل من بـــه عنوان بازپرس 
کشـــیک بـــودم و فقـــط دقایقی بـــه پایان 
زمـــان کشـــیک و تحویـــل تلفن و شـــیفت 
به بازپرس بعـــدی مانده بود بـــا این حال 
چـــون هنوز گوشـــی تلفن دســـت من بود 
جـــواب دادم. مأمور یکـــی از کلانتری‌های 
جنـــوب تهران بود، بعد از ســـام و احترام 
گفت: »رهگذران جســـد مـــردی را در کنار 
خیابان رودکی پیـــدا کرده‌اند. ضربه‌ای به 

ســـرش اصابت کرده و...«
آدرس را از افســـر کلانتـــری گرفتـــم و راهی 
خیابـــان رودکـــی شـــدم. همزمان بـــا تیم 
بررســـی صحنـــه جرم نیـــز تمـــاس گرفته 
و اعـــام کـــردم کـــه راهـــی محل شـــوند. 
جمعیت زیادی اطراف جســـد جمع شده 
بودنـــد و ترافیک ســـنگینی به‌وجـــود آمده 
بود. ماشـــین را کمی پایین‌تـــر پارک کردم 
و به ســـختی از میان جمعیت راه باز کرده 
و جلـــو رفتم. کنـــار پیـــاده‌رو پیکر بی‌جان 
مردی حدوداً 30 ســـاله افتاده بود. کیســـه 
زباله‌ای هم در چنـــد متری‌اش افتاده بود 
کـــه داخل آن یـــک ظرف غذا بـــود. خوب 
بـــه خاطـــر دارم کـــه داخـــل ظـــرف غذا، 

قورمه‌ســـبزی بود.
ســـر و صورتش خونی و انـــگار مورد اصابت 
جســـم ســـنگینی قرار گرفته بـــود. ظاهراً 
عامل یا عاملان قتل طوری صحنه‌ســـازی 
کـــرده بودنـــد که مـــرگ این مـــرد حادثه و 
تصادف نشـــان داده شـــود اما متخصصان 
پزشـــکی قانونی بعـــد از معاینـــه وی اعلام 
کردند کـــه او بر اثر اصابت ضربه جســـمی 
ســـنگین به ســـر جانش را از دســـت داده 
اســـت. هیج مدرک هویتی همـــراه مقتول 
نبـــود اما از ظاهـــر و لباس‌هایش می‌شـــد 
فهمید کـــه اعتیاد نـــدارد و کارتن خواب و 

دوره گـــرد هم نبوده اســـت.

اختلاف خانوادگی
اولیـــن چیـــزی کـــه در صحنـــه قتـــل بـــه 
چشـــمم خـــورد و ذهنـــم را درگیـــر کـــرد، 
کیســـه زباله‌ای بـــود که ظرف غـــذا داخل 
آن قرار داده شـــده بـــود. چـــرا باید ظرف 
غـــذا داخل کیســـه زباله باشـــد؟ بی‌تردید 
هیچ مـــادری ظـــرف غـــذای فرزنـــدش را 
داخـــل کیســـه زبالـــه نمی‌گـــذارد. اگر هم 
همسر داشـــته و چنین کاری کرده احتمال 
داشـــته که با همســـرش اختلاف داشـــته 
اســـت یا می‌خواســـته بـــه او بی‌توجهی و 

کند. بی‌حرمتـــی 
به هـــر حـــال جســـد بـــه پزشـــکی قانونی 
منتقـــل شـــد تا هویـــت او و ســـپس علت 
اصلـــی مـــرگ مشـــخص شـــود. تحقیقات 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهی نیز 
بـــرای رازگشـــایی از ایـــن جنایـــت ادامـــه 
داشـــت. تا اینکـــه بعـــد ازظهر همـــان روز 
زن جوانـــی به کلانتری رفت و مدعی شـــد 
همســـرش امیـــر از صبـــح که بـــرای رفتن 
بـــه محـــل کار خانـــه را تـــرک کـــرده، دیگر 

بازنگشـــته است.
وقتـــی زن جـــوان عکـــس و مشـــخصات 
همســـرش را ارائه کرد سن و قیافه و محل 
زندگـــی و همـــه ظواهر امیر با مشـــخصات 
جســـدی که صبح همـــان روز پیـــدا کرده 
بودیـــم شـــباهت بســـیارزیادی داشـــت و 
خیلـــی زود دریافتیـــم جســـد متعلـــق بـــه 
شـــوهر وی بـــوده اســـت. بـــرای اطمینان 
پلیـــس  دهـــم  اداره  کارآگاهـــان  بیشـــتر 
آگاهـــی، تصاویـــر گرفته شـــده از جســـد را 
به زن جوان نشـــان داده و او همســـرش را 

شناســـایی کرد.
وقتـــی افســـر پرونـــده موضـــوع را بـــه من 
خبـــر داد بلافاصله پرســـیدم: ظاهر و رفتار 

همســـر مقتول چگونـــه بود؟
افســـر کلانتری کمی فکر کرد و گفت: »زن 
جـــوان خیلـــی آراســـته بـــود و آرایش هم 
داشـــت البته وقتی موضوع کشـــف جسد 
و عکس‌هـــای آن را نشـــانش دادیـــم کمی 

بی‌تابی کـــرد و بعد آرام شـــد.«
با شـــنیدن این حرف‌ها شـــکی که از صبح 
در مـــورد همســـر مقتول داشـــتم تا حدود 
زیادی داشـــت بـــه یقیـــن تبدیل می‌شـــد 
چـــرا که اگـــر ایـــن زن واقعاً نگـــران ناپدید 
شـــدن همســـرش بود نباید برای رفتن به 
کلانتـــری چندان حـــال و حوصله آرایش و 

آراســـتگی ظاهر می‌داشت.
حرف‌هـــای افســـر جـــوان و تصـــوری کـــه 
خـــودم از همســـر مقتـــول داشـــتم باعث 
شـــد تـــا دســـتور تحـــت نظـــر بـــودن او را 
صادر کنم. طی تماســـی که افســـر پرونده 
با ایـــن زن گرفـــت او بـــه اداره آگاهی رفت 
و باتوجـــه بـــه اینکه دســـتور بازداشـــتش 
را صـــادر کـــرده بودم بـــه عنـــوان مظنون 
پرونـــده بازداشـــت شـــد. زن جـــوان کـــه 
معتـــرض بـــود وقتی بـــرای تحقیقـــات به 
دادســـرا منتقل شـــد با اینکه سعی داشت 
اضطـــراب درونـــش را کنتـــرل کنـــد اما به 
وضـــوح در چهره‌اش تـــرس را دیدم وقتی 
در مقابلم روی صندلی نشســـت بلافاصله 
آغـــاز  را  جـــواب  و  ســـؤال  و  تحقیقـــات 
کـــردم. از ســـاعت 9 صبح تـــا 12 ظهر این 
بازجویـــی طـــول کشـــید. او در برابر بعضی 
از ســـؤال‌هایم ســـکوت می‌کرد اما وقتی با 
دقت به چهـــره‌اش نگاه می‌کـــردم لرزش 
لب‌هایـــش را می‌دیـــدم و مشـــخص بـــود 
کـــه از درون بـــا خودش در جدال اســـت.

همسرم مزاحم بود
ســـه ســـاعتی از تحقیقات من گذشته بود 
که بـــه او گفتـــم از پشـــت پنجره آســـمان 
را چطـــور می‌بینـــی؟ هوا روشـــن اســـت یا 

؟ یک ر تا
او جـــواب داد: معلوم اســـت کـــه روز و هوا 

روشـــن است.
بـــه او گفتم: به همین انـــدازه که مطمئنی 
هوا روشـــن اســـت من هم مطمئنـــم تو از 
قتـــل همســـرت بـــا خبـــر بـــودی. البته تو 
می‌توانـــی کتمـــان کنـــی! حتـــی می‌توانی 

قتـــل را به گـــردن دیگری بینـــدازی. اما در 
نهایت بـــا اطمینان می‌گویـــم در این قتل 
نقـــش داشـــته‌ای. حـــالا اگـــر می‌خواهی 
کار مـــا و خـــودت را راحت‌تـــر کنـــی از اول 
بگو چه مشـــکلی با همســـرت داشـــتی که 

را کشتی؟ او 
وقتـــی این جمـــات را بـــه او گفتـــم رنگ 
بـــه چهره نداشـــت ســـکوت کرده بـــود اما 
دقایقـــی که گذشـــت در نهایت ســـکوتش 
را شکســـت و گفـــت: »امیر هیچ مشـــکلی 
نداشـــت او مـــرد خوبـــی بـــود و همیـــن 
بزرگ‌ترین مشـــکل من بـــود. خوبی بیش 
از حدش باعث شـــده بود تـــا توقعات من 
روز به روز بیشتر شـــود. او کارگری می‌کرد. 
صبـــح هنـــوز آفتـــاب نـــزده خانـــه را ترک 
می‌کرد و شـــب‌ها به خانه می‌آمـــد و تمام 
هم و غمش ایـــن بود که مـــن و بچه‌هایم 
در آســـایش و آرامش باشـــیم و واقعاً هم با 
اینکـــه وضعیت مالی متوســـطی داشـــتیم 

امـــا مشـــکلی در زندگی‌مان نبـــود. اما من 
پرتوقـــع بـــودم و دلم می‌خواســـت امیر به 

من بیشـــتر توجـــه کند.«
زن قطره اشـــکی ریخـــت و ادامه داد:» یک 
روز من بـــرای خریـــد لبـــاس بچه‌هایم به 
بوتیکـــی در نزدیکـــی خانه‌مـــان رفتم و در 
ایـــن رفـــت و آمدها بـــا فروشـــنده بوتیک 
آشـــنا شـــدم. کم کم دل به شـــایان بستم 
او مثـــل امیر نبـــود و به من توجـــه می‌کرد 
و مرا می‌دید. آنقدر شـــیفته او شـــده بودم 
کـــه دیگر امیـــر را میان خـــودم و او مزاحم 
می‌دیـــدم. بعـــد هم به ایـــن فکـــر افتادم 
کـــه امیـــر را از ســـر راه بـــردارم. بـــه همین 
خاطر با شـــایان تصمیـــم گرفتیـــم او را به 

قتل برســـانیم.«

صحنه‌سازی برای جنایت
زن جوان چادر بازداشتگاه را روی سرش 
مرتـــب کرد و گفـــت: »به طـــاق هم فکر 

کرده بودم اما ســـخت بود بـــه خانواده‌ها 
علـــت ایـــن جدایـــی را چـــه می‌گفتـــم. 
همه امیـــر را قبـــول داشـــتند و واقعاً هم 
آدم خوبـــی بـــود. مـــن بایـــد چـــه دلیلی 
مطـــرح می‌کردم کـــه دیگـــران را متقاعد 
کنم همســـرم مشـــکل دارد و می‌خواهم 
از او جدا شـــوم. به همیـــن دلیل بود که 
نقشـــه قتل او را کشـــیدیم. قتل را شایان 
انجـــام داد البتـــه می‌خواســـتیم طـــوری 
وانمـــود کنیم که بـــه نظر برســـد امیر در 
حـــال عبور از خیابان دچار حادثه شـــده 

و جانش را از دســـت داده اســـت.«
زن جوان شروع به گریســـتن کرد، اجازه 
دادم تـــا کمـــی آرام شـــود و بعـــد گفتـــم: 

نقشـــه‌تان بـــرای قتل چـــه بود.
او پاســـخ داد:» قرار بر این بود که شایان 
در پشـــت دیوار مغـــازه‌ای مخفی شـــود. 
زمانـــی که شـــوهرم از خانـــه می‌رفت ‌هوا 
تاریـــک بود مـــن چراغ اتـــاق را چنـــد بار 
روشـــن و خاموش کـــردم. ایـــن علامت 
ما بـــود، ســـه بـــار چـــراغ باید روشـــن و 
خامـــوش می‌شـــد تـــا بـــه شـــایان اعلام 
کنم که امیر از خانه خارج شـــده اســـت. 
زمانی که او از خیابان عبور کرد، شـــایان 
از پشـــت دیـــوار بیـــرون آمـــد و بـــا میله 
آهنـــی محکم بـــه ســـرش کوبیـــد و پا به 

فرار گذاشـــت.«
زن جوان آه بلندی کشـــید و گفت: »امیر 
قربانـــی زیـــاده خواهـــی من شـــد. من از 
پشـــت پنجره شـــاهد ماجرا بودم و زمانی 
که ایـــن اتفاق افتـــاد با خـــودم می‌گفتم 

این چه کاری اســـت، انجـــام می‌دهی؟«
بـــا اعتراف زن جوان، دســـتور بازداشـــت 
و  را همـــان روز صـــادر کـــردم  شـــایان 
بعـــد ازظهـــر نشـــده بـــود که شـــایان هم 
بازداشـــت شـــد و به قتل اعتراف کرد. هر 
دو متهـــم روانه اداره دهـــم پلیس آگاهی 
شـــدند. البته تنهـــا موضوعی کـــه در این 
پرونـــده خیلـــی ناراحتم کرد ایـــن بود که 
چـــون در آن زمـــان بـــه خانـــواده مقتول 
دسترســـی نداشـــتیم بـــه ناچار دســـتور 
دادم دو فرزنـــد مقتـــول بـــه بهزیســـتی 
منتقل شـــوند تـــا ماجـــرا بـــه خانواده‌ها 
اعـــام شـــود و بـــرای سرپرســـتی بچه‌ها 

اقـــدام کنند.

 آزادی زن زندانی 
با هدیه جشن تولد 

بانوی نیکوکار کرمانی در اقدامی انســـانی 
بـــا اهـــدای هدیه جشـــن تولـــدش باعث 

آزادی یـــک مادر زندانی شـــد.
چنـــد روز قبـــل یـــک بانـــوی کرمانـــی بـــا 
مراجعـــه بـــه ســـتاد دیـــه اســـتان کرمان 
اظهـــار کـــرد، قصـــد آزادی یـــک زندانـــی 
زن جرایـــم مالـــی را دارد. وی در ادامـــه 
بـــا اهـــدای ۵۰ میلیـــون تومـــان از مبالـــغ 
مربوط به جشـــن تولد خود، زمینه آزادی 
یکـــی از مددجویان بند نســـوان را فراهم 
کـــرد؛ اقدامـــی کـــه با هـــدف حمایـــت از 
خانواده‌هـــای آســـیب‌پذیر و بازگردانـــدن 
یـــک مادر به کانـــون خانواده انجام شـــد.
ایـــن بانـــوی نیک‌اندیش کرمانـــی هدف 
خـــود را از این اقدام خیر و خداپســـندانه 
چنیـــن ذکـــر کـــرد: »بـــا توجه به شـــرایط 
اقتصـــادی جامعـــه و همچنین بـــا هدف 
کاهش فشـــار بر خانواده‌های آسیب‌پذیر 
و بازگردانـــدن زنـــان سرپرســـت خانواده 
بـــه چرخـــه زندگـــی، تصمیم گرفتـــم این 
مبلـــغ را برای رهایـــی یک مـــادر از زندان 

هزینـــه کنم.«
ســـید حجـــت‌الله موســـوی قـــوام، مدیـــر 
نمایندگـــی ســـتاد مردمـــی دیـــه کرمان با 
دعـــوت بـــرای همراهـــی هـــر چه بیشـــتر 
خیرین با این ســـتاد، گفـــت: »با توجه به 
حجم پرونده‌ها و نیـــاز مبرم خانواده‌های 
زندانیـــان غیرعمد بـــه حمایت‌های مالی 
و حقوقی، همچنان نیـــاز به حمایت‌های 
گسترده‌تری از ســـوی خیرین و نیکوکاران 
اســـتان و کشـــور وجـــود دارد. از تمامـــی 
صاحبـــان ثـــروت و فعـــالان حـــوزه امـــور 
خیریه درخواســـت می‌شـــود بـــا توجه به 
حساســـیت وضعیـــت زندانیـــان غیرعمد 
و تأثیـــر مســـتقیم آزادی آنها بر ســـامت 
روان کـــودکان و خانواده‌های آنان، در این 

مســـیر همراه شوند.«
وی در پایـــان اظهـــار کـــرد: »ایـــن نـــوع 
اقدامـــات مردمـــی، علاوه بـــر کمک مالی 
مســـتقیم، پیامـــی قدرتمنـــد از همدلی و 
حمایت جامعه از قشـــر آسیب‌پذیر ارسال 
می‌کنـــد و فعالان اجتماعـــی معتقدند که 
حمایت از زنـــان در پرونده‌های غیرعمد، 
نه‌تنهـــا یـــک عمـــل بشردوســـتانه، بلکه 
ســـرمایه‌گذاری روی آینـــده خانواده‌هـــا و 
جلوگیری از فروپاشـــی اجتماعی است.«

رمز جنایت ،خاموش و روشن کردن رمز جنایت ،خاموش و روشن کردن 
چراغ اتاق بود چراغ اتاق بود 

بازخوانی یک پرونده به روایت محمد حسین شاملو بازپرس سابق دادسرای جنایی تهران

‏1 - مدرک دبیرستان - اثر خواجه نظام‌الملک
2 - ذکر و اندیشـــه - شهرســـتان اســـتان سیستان و بلوچســـتان - از 

نام‌هـــای خانم‌ها
3 - بازار سهام - لم دادن - عادل

4 - قاره سبز - درخت زبان گنجشک - سرماآفرین تابستانی
5 - واژه پرسشی - مدینه سابق - چست و چابک - طایفه غرب ایران

6 - سبز مایل به خاکستری - حلوای نوروزی - رشته‌های عرضی پارچه
7 - اندام تنفسی - رخصت دادن - پیام‌رسان‌ ایرانی

8 - استادیوم تهران - اهمیت‌دارتر - کارآموز طب
9 - لبخند زدن - فرمانده سپاه فیل - ماری غیرسمی

10 - مخترع ماشین‌ بخار - واحد سنجش زاویه - جدید
11 - اینجانب! - عقیم - مداد نوکی - بیماری

12 - موسیقی نظامی - طرف و جانب - آسودگی، راحتی
13 - ضربه روحی - ورزش سبک - کاری از روی هوی و هوس

14 - وجـــه رایج اروپا - سلســـله ســـخنرانی‌های پیرامـــون موضوعی 
معیـــن - جدا

15 - اثری دیدنی در ۹ کیلومتری شـــهر »سروســـتان« استان فارس - 
قابل حصول

‏1 - میوه تابستانی - رمانی از »چارلز دیکنز«
2 - تخته - متدین - شرکت خودروساز هندی

3 - تشر زدن - توصیف - پسر »کشواد« در شاهنامه
4 - شهرکی در اهواز - دوستی - رفتن با ناز

5 - کمربند طبی - کنایه از بی‌دوام - خصم - آخر و قعر
6 - ارابه - پوشش دیوار منزل - سلام رزمی‌کار

7 - پاسخ مثبت - برابری - سریع‌ترین شکارچی روی زمین
8 - قســـمت چوبی ته تفنگ - ســـوگ - کوچک‌ترین ذره یک ماده 

شـــیمیایی خالص که ویژگی‌های آن ماده را دارد
9 - نقاش سده نوزدهم - قاضی - شهر موسیقی

10 - درخواست - عددی ترتیبی - شریر
11 - ساز شکوه‌گر - کشور اروپایی - مخلص، بی‌ریا - آواز گروهی

12 - ثابت و برقرار - راندن بی‌ادبانه - کریدور
13 - شخصیتی در داستان »الیور توئیست« - جنگ - ناله

14 - دومیـــن خلیفه دودمان اموی - کشـــف »مـــاری کوری« - رفتار 
یا شـــیوه‌ رفتار

15 - سرمربی »بارسلونا« - ناخوشایندی و زشتی

1 - مقدمه کتاب - دستگاه خودکار
2 - کمک و مدد - باغبان درخت انگور - جایز

3 - نام مردانه فرنگی - حسابگری منفعت‌جویانه - تاریخ‌نگار
4 - سحرگاه - شرف و عفت

5 - ابر رقیق - نشان قدم - ثروتمند
6 - هنـــوز بیگانـــه - دورویـــی، تزویـــر - قـــدر و قیمـــت - چاشـــنی 

ی جه‌ا گو
7 - واپس‌رانی - مکان به مکان - روکار ساختمان

8 - دست راست - سریالی با بازی امین زندگانی )1405( - طلایی
9 - نام »دکارت« - آواز زیر لب - مصونیت در برابر بیماری‌ها

10 - اضافـــه کـــردن در فضای مجـــازی - از رذایل اخلاقـــی - اراده و 
پشـــتکار قوی - مخفف شـــاد

11 - ریاکار - دارو - جای پا
12 - کشورها، سرزمین‌ها - وسیله‌ای در جعبه ابزار

13 - ماشین ساختمان‌سازی - ماری بی‌زهر - نوعی چاپ
14 - صـــدای بچه - زبان ســـاختگی - شـــهری تاریخی در اســـتان 

کرمانشاه
15 - هنرپیشگان زیر نظر او ایفای نقش می‌کنند - غریبه

1 - رهاورد بهبهان - نام قدیم »استانبول«
2 - شرکت داروساز کره ای - شهر بندری گیلان - مقابل

3 - دو قطعه‌ فلز به‌هم زدن - فیلم حســـن هدایت )۱۳۸۳( - کشـــوری 
در غرب آفریقا

4 - ادامه‌دار و لایتناهی - مدلی از بنز
5 - مانع خروش آب - واحد شمردن ‌انسان - نجات دهنده

6 - تیر پیکان‌دار - قطعه الکترونیکی - پارچه عریض - تاقچه بالا
7 - منسوب است به دنیا - نیک‌بختی - نی توخالی

8 - محبت - مقابل »دم« - سرقت
9 - بالای زانو - شهر »رئیسعلی« - دانه‌دانه

10 - رود »سوئیس« - بی‌آبی - شیوه - بانگ تیز
11 - سوغات تابستان - یاد گرفتنی دانش‌آموز - سرراست

12 - از درجات نظامی - خوراک ایرانی
13 - خدمتگزار یک مؤسسه مذهبی - بهره‌هوشی - رخسار

14 - رمزارز بحث‌برانگیز - محتویات سیگار - قلاب
15 - اثری از »سیگرید اوندست« نروژی - سنگ خارا
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